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  مقدمه. 1
تپژ در زبان روسي به معناي چمن و علف اسـت و اصـطلاح اسـتپ/ اسـتپي از     واژة استپ/ اس

هـاي   هـاي دور تـاكنون، سـرزمين    ). از گذشتهDeer,1954:C.12,11( همين واژه گرفته شده است
هاي شرقي آن محل زندگي تركان و ديگر اقوام (از جملـه   قسمت ويژهاستپي آسياي مركزي و ب

اين مجاورت باعث شد تا بسياري از جوانب زندگي ساكنان اين  .ها و مغولان) بوده است چيني
ها اقـوام  هرچند در مناطق استپي آسياي مركزي غير از ترك تأثير يكديگر قرار بگيرد. زيرناحيه 

اما با در نظر گرفتن شدت تاثيرات سبك زندگي تركان بر شيوه زنـدگي   ،زيستند ديگري نيز مي
ــه ــوان فرهمــي ،مردمــان ايــن ناحي ــا فرهنــگ تــرك  نــگ اســتپيت ــرادف ب  هــا دانســترا مت

)Kafesoğlu,2015:205-206.( هاي استپي از نواحي جنگلي در جنوب روسيه آغـاز و بـه    سرزمين
شـود. مراتـع   هـا كشـيده مـي   هـاي خينگـان منچـوري و كارپـات     سمت جنوب و غرب تا كوه

اي خـزر و در منـاطق   هـاي دري ـ  هاي استپي، در كناره حاصلخيز در مرز مناطق جنوبي سرزمين
خورند. اين  هاي آلتاي به چشم ميكوههاي آرال و بالكاش در رشتههاي درياچه شمالي در كناره

در بـالاي  ) Khinganهـاي خينگـان (  هاي شرقي آلتاي ظاهر شده و تا كـوه مراتع دوباره در دامنه
ي بـراي پـرورش دام   مراتع مناسب ،ها يابند. در اطراف رودخانهدرجة عرض شمالي ادامه مي  45

  ).Rasonyi,1993:1-2( آيند وجود دارد و اسب و شتر از چارپايان معمول اين منطقه به حساب مي
اي از مناسـبات   جوامع استپي آسياي مركزي نيز همچون ساير جوامع بـر اسـاس مجموعـه   

 ايسـازوكاره عنـوان يكـي از    ازدواج بـه . ستاجتماعي ايجاد شده بود كه ازدواج از جمله آنها
 - و چه يكجانشين روهاي ساكن آسياي مركزي ـ چه كوچ اي در فرهنگ ترك اساسي هر جامعه

نيز وجود داشت و هر قبيله و دولتي در اجراي آن قوانين، سنن و آداب و رسوم مخصوص بـه  
شـناخت   ،خود را داشت. با توجه به مناسبات درازمدت ايران با جوامع استپي آسـياي مركـزي  

يخ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... اين ناحيه در شناخت تاريخ ايران و عناصر ابعاد مختلف تار
در جـدي  با اين وجود در زبان فارسي پـژوهش   .تشكيل دهنده آن بسيار مهم و ضروري است

بـه   ءانجام نگرفته است. از اين رو مقالة حاضر به دنبال آن است تا بـا اتكـا   جستارموضوع اين 
دورة پـيش   دردر جوامع استپي آسياي مركزي را زدواج و قواعد آن چگونگي ا ،تاريخي راجعم

  محور بررسي كند. از اسلام با رويكردي توصيف
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  نهاد خانواده. 2
آيد و نقش مهمي در چگونگي زندگي  شمار مي خانواده يكي از مهمترين نهادهاي هر جامعه به

در داخـل   نخستهاي فرهنگي از جمله دين، فرهنگ، آموزش و پرورش  افراد آن دارد. ميراث
شوند. خـانواده در هـر    گيرند و از طريق نهاد از نسلي به نسل ديگر منتقل مي خانواده شكل مي

جوامع استپي آسياي مركزي نيز از اين قاعده مستثني  .خود را دارد خاصهاي  يژگياي و جامعه
تـر پـس از دريافـت     ؛ فرزندان بزرگردخانواده اهميت زيادي دا رونيستند. در اين جوامع كوچ

تـر، خانـه    دادند و فرزندان كوچـك  شان از خانواده جدا شده و خانواده خود را تشكيل مي سهم
شـد و هـر چنـد     بردند. نهاد خانواده درون قبيله تعريـف مـي  را به ارث مي ميراث بقيهپدري و 

نسـبت   سبباما افراد قبيله به  ،ممكن بود بين اعضاي يك قبيله جنگ و درگيري صورت بگيرد
  ).Golden,2020:22( شدند خوني، در مقابل دشمن خارج از قبيله با هم متحد مي هم

بـراي   .ج و تشكيل خانواده خود را نشان داده استساختار اجتماعي زندگي استپي در ازدوا
بايـد توجـه    .)Orkun,1994:15( رتبـه را نداشـتند  زنان بالارتبه حق ازدواج با مردان پـايين  نمونه

داشت كه در اين ساختار، نسب خانوادگي و موقعيت اقتصادي نشان دهندة رتبة افـراد بـود. در   
آورد و نـه بـه خانـه     مـي   د نه زنش را به خانه پدريكر مي ميان تركان باستان، پسري كه ازدواج 

اي كـه دختـر جمـع كـرده بـود       رفت، بل سهم خود را از پدر گرفته و با جهيزيـه  مي همسرش 
اي  ها براي تشكيل خـانواده  وجز). بدين ترتيب Gökalp,1991:232( كرداي مستقل ايجاد مي خانه

ن براي دو طرف مشخص بود و مسـئوليت  بندي آ جديد، از اموال مشترك خود كه نحوة تقسيم
  كردند.  اموال زن هم در آن در نظر گرفته شده بود استفاده مي

) خـانواده  Yakut( 1هاي يـاكوت ها سه نوع خانواده وجود داشت: در ميان تركدر ميان ترك
هـاي  دايي بود. در ميان تـرك  حالت مادرسالاري داشت و تحت تاثير مردي از جانب مادر مثلاً

هـاي خـانواده شـوهرش     قيز خانواده حالت پدرسالاري داشت و زن پـذيراي ديـن و ارزش  قر
به اين ترتيب كـه   ؛خانواده پايه مادرسالاري داشت ،هاي آلتاييو در ميان ترك رفت. ميشمار  به

) بدهد. در ادامه به صورت مفصل دربـاره ايـن سـنت    Kalın( مرد موظف بود به عروس، قالين
عبارت است از چند حيوان كـه دامـاد تحويـل     آناما تعريف مختصر  ،شد خواهدتوضيح داده 

  ).Fındıkoğlu,1945:267-268( كند يا به طور موقت براي آنها كار مي ،دهد خانوادة عروس مي
بـه قبيلـة    ،از اينكه به قبيلة پدر منتسب شـوند  پيشدر دوران پيش از تاريخ تركان، فرزندان 

زنـش را   ،مرد با پرداخت قالين ؛ زيران هم همين سنت قالين بوددليل آ .شدند مادر منسوب مي
بـه تـدريج قبيلـه از حالـت      ،شدپدري بزرگ مي خانوادهبرد و چون فرزند در به قبيلة خود مي
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هـا در   دهـد قبيلـه   ترين دليلي كه نشان مي داد. بزرگ مادرسالاري به پدرسالاري تغيير حالت مي
). هـر چنـد در ميـان    Gökalp,a.g.e:220( ساختار شمنيسم است ابتدا حالت مادرسالاري داشتند،

آمد، اما زن نقش بسيار فعالي در جامعه داشت. براي مثال  حساب مي تركان، مرد صاحبِ خانه به
 زنان بيش از هر چيز حاكم خانه بودنـد و مـادر بيشـتر از پـدر بـر فرزنـدانش احاطـه داشـت        

)Fındıkoğlu,a.g.e:266 هـا وارد فرهنـگ   از عناصر مهمي بود كه توسط ترك). اين موضوع يكي
آلپ معتقد است كه خانواده ). با وجود اين تفاسير، ضياء گوكEberhard,1941:11( چيني نيز شد

گرفت. در نسب، خويشاونداني هم از بل اسم و نسب را مي ،قديم ترك نه مادري بود نه پدري
نوع خويشاوندي از نظـر حقـوقي برابـر    طرف پدر و هم از طرف مادر وجود داشت و اين دو 

نبايـد   ،كند كه چون بين پدرشاهي و خانواده پدري فرق وجـود دارد آلپ تأكيد ميبودند. گوك
در خانوادة پدري آزادي و برابري وجود داشت  زيرا ؛را پدرشاهي در نظر گرفت يخانواده ترك

عمـه   - دايي، خالـه  - مانند عموو زنان نيز با شوهرشان برابر بودند و اعضاي خانواده دو طرف 
). با ايـن حـال، سـخن    Gökalp,a.g.e:228-229( هم از اهميت و احترام يكساني برخوردار بودند

بـه عنـوان مثـال در حـالي كـه در سـاختار        ؛كنـد  آلپ دربارة تمام قبايل تركي صدق نمي گوك
امور مالي تحـت   3ها خورد، در بين هون ) سلطه پدري به چشم ميYü-vın( 2ها اجتماعي يوويين
سلطه و اقتدار مادر رنـگ   ،رسد با گذشت زمان). به نظر ميEberhard,1996:90( سلطه مادر بود

  باخته و اختيارات او به خانواده پدري واگذار شده است. 
  
  ازدواج در ميان تركان .3

آسـياي  هـاي سـاكن   اي در فرهنگ تـرك  عنوان يكي از ساختارهاي اساسي هر جامعه ازدواج به
و چه يكجانشين ـ نيز وجود داشت و هـر قبيلـه و دولتـي در اجـراي آن       رومركزي ـ چه كوچ 

ها و آداب و رسوم مخصوص به خود را داشت. متـون تـاريخي و بـه خصـوص      قوانين، سنت
دهند كه جوامع مختلفي در آسياي مركزي با سـبك زنـدگي    منابع چيني بر جاي مانده نشان مي

بيش از فرهنگ، طرز زندگي و آداب و رسوم يكـديگر   و كه اين جوامع كماستپي وجود داشتند 
در مراسم خاكسپاري، با پوشيدن بهترين  ترك متأثر بودند. به عنوان مثال همة زنان و مردان گوك

وسـيله يـك نفـر     شد بهدر اين بين اگر پسري عاشق دختري مي .شدندشان حاضر مي هايلباس
هـا،   كردنـد.اين دسـت مثـال   فرستاد و والـدين معمـولاً دخـالتي نمـي    ميانجي به دختر پيغام مي

اي مسـتلزم جابجـايي    زنـدگي قبيلـه   دهند. زيرا بازتاب ميهاي ساختار زندگي استپي را  ويژگي
توانسـتند همـديگر را ببيننـد؛    دائمي بود و دختران و پسران جوان در زندگي روزمره خيلي نمي
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م خاكسپاري، فرصت مناسبي بود تا دختران و پسران يكديگر هايي از قبيل مراس درنتيجه مراسم
 ;Kapusuzoğlu,2015:509; Mau-Tsai,2006:23; Gan,2000:361(و بپســندند  را از نزديــك ببيننــد

Esin,2001:167;Radloff,1954:132.(  
هاي ازدواج در ميان تمام تركان يكسـان نبـود. طبـق     بايد به اين نكته توجه داشت كه سنت

از ازدواج، يك دوره را صرف آشنايي  پيشزماني  زن و مرد ملزم بودند مدت 4ها و هوانو  سنت
كرد و پس از سه يا شش مـاه، از طريـق    مي . پس از مدتي مرد، زن را به طور نمادين ترككنند

فرستاد. عنوان هديه عروسي براي دختر مي ميانجي حيواناتي از جمله اسب، گاو و گوسفند را به
از ايـن   پـس كرد. عروس به خانه عروس رفته و دو سال به خانواده عروس خدمت مي داماد با
والدين عروس دختر خود را با هداياي زيـادي ماننـد خانـه و وسـايل ديگـر بـه خانـة         ،مدت

جا عناصـر   ). همانطور كه مشخص است در اينKapusuzoğlu,a.g.m,517( فرستادندجديدش مي
  خورد. به چشم مي ،شدند كه به عنوان هديه در نظر گرفته مي زندگي استپي از جمله حيواناتي

امـا بـا    ،توان نظـري قطعـي داد  درباره اينكه زنان براي ازدواج حق انتخاب داشتند يا نه نمي
توان چنين برداشت كرد كه در بعضي موارد زنـان مجبـور بـه    مي هاي موجود گزارشتوجه به 

 ،زد اي كسي به چشم ديگري آسيب مـي  جريان منازعه ها اگر درشدند. در ميان هونازدواج مي
بايـد ملـك    ،داد و در شرايطي كه صاحب دختر نبودبه عنوان مجازات بايد دخترش را به او مي

-Maksudi Arsal,1947:261,276; Mau( كـرد  خصوصي زنش را به شخص آسيب ديده واگذار مي

Tsai,a.g.e:22,63; Radloff,a.g.e:132;Paul Roux,1989B:702 .(از جمله مواردي است  نمونه يادشده
ها در نظر گرفته شـود. بـا ايـن     تواند به عنوان شاهدي بر رواج ازدواج اجباري بين ترك كه مي

عنوان مثال  رسد كه در بعضي جوامع، زنان از وضعيت بهتري برخوردار بودند؛ به حال به نظر مي
حفظ احترام آنها شـهره بودنـد.   و نوي از زنان ش ) مردان به حرفTa-yiian( 5ها آن- در ميان تايي

فرستاد از ازدواج، زن براي شناخت مرد سه كنيز نزد او مي پيشدر اين قبيله رسم بر اين بود كه 
آن وقـت   ،جلوي هواي نفس خود را بگيرددر مقابل آنها توانست  و تنها در صورتي كه مرد مي
). در ميان ديگر قبيلة تركي يعني Eberhard,1942:C.7,144-145( داد زن به ازدواج با او رضايت مي

رسـيد، از   مـي  كردند، دختري كـه بـه بلـوغ    ) كه در ميان خزرها زندگي ميBurdas( 6هابورداس
توانست هر مردي كه دوست داشت را انتخـاب كنـد تـا     شد و مي مي احاطة پدر خويش خارج 

جالـب نـزد    ). طبـق سـنتي  Şeşen,2010: 73( پدر، آن پسر را براي دختـرش خواسـتگاري كنـد   
آمـد و  عنوان داماد سرخانه به خانه زن خود مي به ،كرد مي ) وقتي مردي ازدواج Töles( 7ها تولس

 توانسـتند بـه خانـه مسـتقل خـود برونـد      نمـي  ،شدندنميتا زماني كه اين زوج صاحب فرزند 
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)Kapusuzoğlu,a.g.m:515   ( 8هـا ). اين رسـم در ميـان تيغلـوTığ-lo( -   هـا محسـوب   كـه از هـون
 مانـد  مـي  هم رواج داشت و مرد تا زمان تولد فرزندش در خانة خـانواده همسـرش    - شدند مي

)Eberhard,1996:78.(  
ــتپي     ــردم اس ــگ م ــراي ازدواج در فرهن ــم ب ــات مه ــي از نك ــود    ،يك ــر ب ــارت دخت بك

)Özdener,1988:226; Has Hacip,2019:354-358جمله ريخ تركان ازي تا). اين موضوع در منابع اصل
ديوان لغات الترك كاشغري كه حاوي اطلاعات زيادي درباره فرهنگ و آداب و رسـوم تركـان   

) هم در معنـاي دختـر و   Qız( »قيز«خورد. در فرهنگ قديم تركان از كلمه  است نيز به چشم مي
). بكـارت  Kaşgarlı,2021:389( شـد هم در معناي جاريه و هم در معناي دختر باكره استفاده مـي 

به طوري كه كاشـغري گفتـه    ،شد اي از نيرومندي آنها نيز در نظر گرفته مي زنان به عنوان نشانه
اسـت   ) يعني با دختر باكره كشتي نگير زيرا قوي Qız birle küreşme( »قيز بيرله كورشمه«است: 

  ).Kaşgarlı,a.g.e,386( و تو را زمين خواهد زد
) بود كه Döl Almak( »دل گرفتن«سنت  ،ازدواج در بين تركانهاي مربوط به  از جمله سنت

اين سنت خيلي مورد توجه محققان قرار نگرفته است. دل گرفتن عبارت بـود از نـوعي رابطـة    
 هاي ممتاز با مردي غير از شوهرش جنسي كه طي آن، زن براي به دنيا آوردن فرزندي با ويژگي

القادر اينان معتقـد  شد. عبد دي و قهرماني) همبستر ميهاي جوانمر مردي داراي ويژگي (معمولاً
هاي ابتـدايي و بـه احتمـال زيـاد بـه دوره مادرسـالاري       هاي دل گرفتن به دوره است كه ريشه

ميان به وضوح رواج داشت، در گشت. اين رسم كه در ميان روميان و اعراب پيش از اسلام برمي
رود احتمال مـي  .)İnan,1948:135( نه رايج بودآسياي مركزي نيز به صورت مخفيا روقبايل كوچ

اين رسم از طريق روابط سياسي و تجاري با جوامعي كه از آنها نام برده شد، وارد جوامع تركان 
امـا   .)Ergin,2009:47(اسـت   شده باشد. حتي در كتاب دده قورقود نيز به اين رسم اشـاره شـده  

در ايـن كتـاب، دل گـرفتن بـه صـورتي       كند ايـن اسـت كـه    اي كه بيشتر جلب توجه مي نكته
 كار رفته است.  تحقيرآميز و در مورد دشمنان به

، هاي جمعيتي مختلفي از جملـه چينـي   هاي استپي باعث شده بود گروه گستردگي سرزمين
بودند در آنجا ساكن باشـند و در نتيجـه    وجود آمده  مغولي، ترك و قبايلي كه از تركيب آنها به

ها منجر به ازدواج  وجود ارتباطات مختلف ميان اين گروه .آنجا شكل بگيرد فرهنگي تركيبي در
توانست شد نتايجي داشت كه ميها و تركان انجام ميهايي كه بين چيني شد. ازدواج آنان نيز مي

 رويباشد؛ چرا كه طرز زندگي مغولان، كـوچ  هاي بين تركان و مغولان متفاوتاز نتايج ازدواج
هـاي  تفـاوت  ها يكجانشيني بود و خواه نـاخواه ايـن نـوع سـبك زنـدگي     نيو طرز زندگي چي
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بانوي امپراتور ختايي، دختر يكي  داشت. مثلاً فرهنگي، اجتماعي، فكري و اقتصادي را نيز در پي
از اشراف ترك بود كه حتي پس از ازدواج نيز همچنان تحت تأثير فرهنگ تركي باقي مانده بود 

  ). Ögel,1971:116( لفباي اويغوري به خط رسمي دولت ختايي داشتنقش مهمي در تبديل ا و
هـا هسـتند. در ميـان     هـون  ،گروهي تركـان  هاي جالب توجه در ازدواج برون از ديگر نمونه

، در روو به خاطر ساختار خانوادگي قبايل كوچ گرفتندها همة قبايل در يك مرتبه قرار نميهون
از ازدواج يـك   9هـا ). مثلا تبغاچNemeth,1982:36( د داشتفرهنگ آنها ازدواج بيروني نيز وجو

هـا سـلطه مـادري وجـود      بودند، اما چون در بين هون وجود آمده مرد چيني و يك زن هون به
). همچنين ازدواج ميان Eberhard,1996:80( كردند ها آنها را از خودشان حساب نمي داشت، چيني

خانواده امپراتوري چين باعث شده بود آنهـا بـا ايـده     ها) و (گروهي از هون )Şan-yü( يوهاشان
). ازدواج بـا  Rasonyi,a.g.e:67( امپراتوري و سازمان دولتي و در كل با فرهنگ چيني آشنا شـوند 

كه بين مردم معمولي هـم   بلكه امري معمولي بود ،مرد خارجي فقط منحصر به طبقات بالا نبود
اي از  ها نمونـه نبا يك زن سكايي در دوره هو يوناني ازدواج يك تاجر .توانست اتفاق بيفتدمي

  ). Ahmetbeyoğlu,1990:35-36( اين قضيه است
اسـتپي شـده    تركـان گروهي باعث به وجود آمدن تأثيراتي در فرهنگ  هاي برون اين ازدواج

آنها را به زنـدگي شـهري عـادت     ،ي با زنان چيني يكجانشينبود. سنت ازدواج اشراف اويغور
در  ،هـا بود. علاوه بر اين و با در نظر گرفتن نقـش تجـارت در زنـدگي شـهري اويغـوري     داده 

- هـا افـزايش داده    آورده و تجارت خود را با چينـي   مرحله بعد روي به گسترش تجارت اسب
هايي صورت گرفت كه ). ميان دولت چين و خاقانان ترك، ازدواجVon Gabain,1944:692( بودند

ها، زنـدگي شـهري و تجـارت در     افت و در نتيجة تأثير مداوم چين بر تركها ادامه ي براي نسل
هاي چيني ميان اويغورها گسترش يافت. علاوه بر اين، بسياري از خاقانان ترك با شاهزاده خانم

كردنـد و ايـن شـاهزاده    ازدواج مـي  ،كه با ترتيب اصول اخلاقي كنفوسيوس تربيت يافته بودند
 ،شدندفيلسوف چيني را در فرزندان خود كه در آينده قاآنان ترك مي هاي چيني عقايد اينخانم

  ).Mau-Tsai,a.g.e:514( دادند پرورش مي
  
  هاي سياسي ازدواج. 4

هـاي سياسـي اسـت.     ازدواج ،گروهي در ايـن جوامـع   از جمله مهمترين نمودهاي ازدواج برون
هـا بـود و   لماسـي بـين دولـت   كننـده در ديپ  ترين عوامل تعيـين  هاي سياسي يكي از مهمازدواج

هـاي   گيري مناسـبت ها براي شكل. اين ازدواجتوجه بودها مورد  تقريب از سوي اغلب دولت به
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افتـاد. ايـن اتفـاق     ها بسيار مهم بود و در بين قبايل استپي نيز بسيار اتفاق مي سياسي ميان دولت
 ،گرفتنـد  ها مـي  يدن به درگيريها و زماني كه طرفين تصميم به پايان بخشويژه در زمان جنگ به

داد. گاهي اوقات نيز ايجاد پيوند زناشويي راهي بود براي افزايش قـدرت سياسـي. ايـن     رخ مي
شدن در قدرت امپراتور چين با  استپي كه به منظورِ شريك خصوص در ميان قبايل ترك مورد، به

ها براي زيـر سـلطه    ز چينيكردند، قابل مشاهده است. در برخي موارد ني زنان چيني ازدواج مي
كردنـد   ها به اين فكر مـي  كردند. چينيها موافقت ميبا اين ازدواج ،قرار دادن قبايل اطراف خود

هاي تركي بنشيند  تواند بر تخت حكومت يك روز مي ،آيد كودكي كه از اين شاهزاده به دنيا مي
ايـن حـال در زمـان ضـعف يـا       ). بـا جا همان( ها روابط خوبي بر قرار كندو در نتيجه با چيني

هـايي كـه بـين اجدادشـان و     هاي ترك يا مغولي بـر اسـاس ازدواج  قبيله فروپاشي دولت چين،
هاي منقرض شـده  هاي چيني صورت گرفته بود، خود را جانشين مشروع سلسله شاهزاده خانم

 ،كردنـد واج مـي ها، زنـاني كـه بـا قـاآن ازد    ). در اين ازدواجRasonyi,a.g.e:75( دانستندچيني مي
هـا معمـولاً از اعضـاي خـانوادة      شدند. اين خاتونناميده مي» خاتون«عنوان همسر اول قاآن،  به

ازدواج با  ،هاي خارجي بودند و با در نظر گرفتن منافع سياسي طرفين قبايل تابع و گاه از سلسله
هـاي تـرك و    خاقانهاي چيني بر همين مبنا با  بسياري از شاهزاده خانم گرفت.آنها صورت مي

هاي خزر، كومان و غيـره بـه   از سوي ديگر، برخي از شاهزاده خانم اويغور ازدواج كرده بودند.
  ). 60همان، ( هاي خارجي درآمده بودندازدواج امپراتوران بيزانس و ديگر دولت

ها  يك سياست مهم از طرف چيني ،شدها انجام ميترك ها و گوك هايي كه بين چينيازدواج
شان داشته و آنها را تحـت تـاثير خـود     ها را جلوي چشم خواستند تركود كه از اين طريق ميب

خان مثل  در متون تاريخي نيز به اين نكته اشارات زيادي شده است. براي مثال بيلگه .قرار بدهند
اسـتفاده   ها از اين موضوع خيلي سـوء  ها درخواست ازدواج كرده بود و چيني اجدادش از چيني

هـا را هـم قبـول    اتحاد با تبت عليه چينـي  سبببه طوري كه حتي بيلگه خان به اين  ؛كردندمي
). Orkun,a.g.e:11-12( كـرد  خوبي برخورد مي نكرده و به اميد ازدواج با زن چيني با دولت آنها به

توان در پيشـنهادي   هاي چيني را مي ها و حكومت ترك هاي سياسي در روابط گوك تأثير ازدواج
) ارائـه كـرد   Ta-i Tsung( تسونگسردار چيني به امپراطور چين تايي )Tou Ching( تئُو چينگكه 

هـاي  هاي چينـي بـا خاقـان   خانم . او پيشنهاد داده بود از طريق ازدواج شاهزادهنمودنيز مشاهده 
ه عنوان واسال در كنار خـود نگـا   توان هميشه آنها را بهترك و دادن القاب چيني به آنها مي گوك
). از طرفي هم براي فرمانروايان استپ، هر اتحاديه سياسي ملزم به Taşağıl,1999:C.2,22( داشت
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قاآن چون آرزو داشت با يك شاهزاده خانم چيني ازدواج  10مچووه يا همان كاپگان .ازدواج بود
  ).Orkun,a.g.e:10( كردميتنظيم روابط خود را بر اين اساس  ،كند

 ـ  گاهي اوقات حاكمان براي ا ديگـران دسـت بـه ازدواج سياسـي     جلب حمايت و اتحـاد ب
 ـ .زدند تا از ايـن راه بتواننـد نيـروي بيشـتري كسـب كننـد       مي  بـه نمونـه در جنگـي كـه    راي ب
ها شكست سـنگيني   ها رخ داد، چينيدر تالاس بين نيروهاي عرب و چيني ق.133/م.751  سال

هـا  بـه دسـت اويغـور    ،يت داشتندخوردند و اين باعث شد مناطقي كه از لحاظ كشاورزي اهم
داخلـي چـين   اوضـاع  ) از آشـفتگي  An-lu-shan( لوشـان  بيفتد. در نتيجه فرمانده چيني به نام آن

از اعـراب كمـك    نخستها  استفاده و عليه امپراتوري چين شورش كرد. در اين شورش، چيني
هـا   خودشان بـه چينـي   جايي نرسيد تا اينكه بالاخره اويغورها خواستند، اما اين كمك اعراب به

 نآاق چور كمك كردند. پس از سركوب اين شورش، امپراتور چين دختر خود را به ازدواج ميون
)Moyun Çur Kağanتر شوند و هر سال ها در چين قوي) درآورد. اين موفقيت باعث شد اويغور

 İzgi,1989:17-18;Grousset,1980:129; Von( هزار طاقه ابريشم از امپراتور چين دريافت كننـد  20

Gabain,a.g.e:623.( 
آمد. بـراي مثـال از آنجـايي كـه      و به كار آنها مي هها بود اين نزديكي و دوستي به نفع چيني

در مواقعي كه سلسله تانگ  ،هاي چيني ازدواج كرده بودند هاي اويغوري اغلب با شاهزاده خاقان
 شـدند  يان چين و حاميـان امپراتـوري مـي   ها دستياران فرمانرواشد، اويغوري با بحران روبرو مي

)Rasonyi,a.g.e:106( .امپراطور چين  ،ها بدون اينكه قاآنان ترك پيشنهاد ازدواج بدهندگاهي وقت
در داد. مـثلا  خود براي منافع سياسي و تجاري به آنهـا پيشـنهاد ازدواج بـا زنـان چينـي را مـي      

 طاقـه ابريشـم داد   50000اهزاده خانم و ها يك شامپراتور چين به اويغوري ق.207/م.822  سال
)İzgi,1978:104 كردنـد؛   ). خاقانان ترك نيز از هر فرصتي براي ازدواج با زنان چيني استفاده مـي

هيئتي را به چين فرستاد و محصـولات   170/ م.787مانند موچو تاركان قاآن اويغور كه در سال 
ــه  ــود را ب ــور خ ــرده     كش ــه ك ــور هدي ــه امپرات ــراج ب ــوان خ ــرد عن ــت ازدواج ك  و درخواس

)a.g.e:104;İzgi,1989:35كردنـد و  ها براي خودشـان خواسـتگاري مـي    ). گاهي اوقات هم خاقان
زدند؛ مانند آلپ بيلگه كه حاضـر  هاي بزرگي مي ها دست به فداكاريبراي كسب موافقت چيني

و  ق.206/م.821ها عليه تبت متحد شود تا ازدواج مـورد نظـر او انجـام شـود. در     شد با چيني
با اينكه وي مـرده بـود جانشـين او كوچلـوك      ،كردندها با اين ازدواج موافقت زماني كه چيني

). آن چنان كه منابع تـاريخي نشـان   Orkun,a.g.e:227( بيلگه با همان دختر مورد نظر ازدواج كرد
شد كه تركان از اوضاع سياسي خوبي برخوردار بودند.  ها تا زماني انجام مي دهند اين ازدواج مي
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هاي غربي در آستانة فروپاشي بودند، امپراتور چين با درخواست  ترك براي مثال زماني كه گوك
ثبـاتي  نكـرد و دليـل مخـالفتش را بـي     خاقان مبني بر ازدواج شاهزاده خانم چيني با او موافقت

گاهي اوقـات نيـز بـا تغييـر امپراطـور در چـين،        ).Taşağıl,a.g.e:C.2,64( ها اعلام كرد ترك گوك
شـدند  زمـاني كـه متوجـه مـي     هـا معمـولاً   كرد. چينـي  مي  ها تغييرسياست دولت در برابر ترك

هاي سياسي با آنهـا روابطـي    ق ازدواجگرفتند از طريها كنار بيايند، تصميم مي توانند با ترك نمي
تـوان چنـين برداشـت كـرد كـه       ). در نتيجه ميRasonyi,a.g.e:98دوستانه و نزديك برقرار كنند (

  ها فقط منافع سياسي بود. ازدواج هترين انگيزه براي اين دست مهم
ن شد كه به واسطة آن احتمال جنگ بيدر واقع ازدواج براي دو دولت امتيازي محسوب مي

بسيار كم  ،شد زماني كه بين آنها نسبت خويشاوندي برقرار مي .داد آن دو را به شدت كاهش مي
ها گاهي اوقات نـوعي تهديـد نيـز     آمد كه مقابل همديگر بايستند. همچنين اين ازدواجپيش مي

كرد و طرف خواستگار از چرا كه اگر طرف مقابل اين پيشنهاد را قبول نمي ،آمدند حساب مي به
هـاي  عليه آنها با دولـت توانست به آنها حمله كند يا  آن وقت مي ،درت بيشتري برخوردار بودق

ها به دليل اينكه آوارها را از تورك ) فرمانرواي گوكBumin Kağan( ديگر متحد شود. بومين قاآن
از آنها درخواست ازدواج داشـت و چـون ايـن درخواسـت از      ،ها باخبر كرده بود حمله تولس

ها متحـد شـده و بـا    ) مورد قبول قرار نگرفت، با تبغاچAnakueyi( ها، آناكوييخاقان آوارسوي 
يكي از دختران آنها را به ازدواج خود درآورد. در نتيجة اين ازدواج، اتحادي تشكيل شـد و بـا   

  ). Grousset,a.g.e:93-94( از ميان برداشته شدند ،حمله مشتركي كه عليه آوارها انجام گرفت
شـد.  نمـي  نظرخـواهي ها اين است كـه از زنـان هـيچ     ه قابل توجه در اين گونه ازدواجنكت

ديدنـد و بـراي ادامـه دولـت و     هـا مـي  رود زنان خودشان را موظف به ايـن ازدواج احتمال مي
كردند. شايد هم اين زنـان بـر اسـاس اصـول و قواعـد ايـن       شان مخالفت نميسلطنت خانواده

كننده بين دو دولـت را بـر عهـده     شدند كه نقش نيروي متحده ميها طوري پرورش دادازدواج
هـا مـورد    داشتند. معلوم است كه در بعضي موارد زنان براي منافع سياسـي يـا تجـاري دولـت    

گرفتند. پيوند زناشويي در بعضي مواقع براي افـرادي جـز امپراطـور و بـه     سوءاستفاده قرار مي
در همـانطور كـه    .توانسـت انجـام گيـرد   ري هـم مـي  دلايل مختلفي مانند برقراري روابط تجـا 

 تسـونگ  شـيه  ها سفيري همراه با حدود صد هزار اسب هديه نـزد وانـگ   م. گوكتورك620  سال
)Wang shih-tsung(  فرمانرواي چيني فرستاده بودند كه وانگ در مقابل اين هدايا دختر خود را به

-İzgi,1978:100; İzgi,1973( آغاز شده بـود  چولو قاآن داده و بدين ترتيب روابط تجاري بين آنها

1975:150 .(  
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شد و گاهي اوقـات خاقانـان تـرك     ها محدود نميها فقط به زن گرفتن از چينياين ازدواج
ها شدند. به احتمال زياد آنها نيز مانند چيني خواهان ازدواج دختران خود با شاهزادگان چيني مي

 ،آمدندهايي كه از شاهزادگان چيني به دنيا ميخود و بچه هايدنبال اين بودند كه از طريق دختر
تري بين دو دولت ايجاد كنند. در ايـن مـورد    نيرويي به دست آورند و روابط محكم براي خود

از ملكه چيني براي ازدواج دخترش با يك شـاهزاده چينـي    قاآنتوان به درخواست كاپگان مي
ها درخواست كرده بود كه دختـرش   بعد قاآنتي كاپگان ). حTaşağıl,2004:C.3,23-24( اشاره كرد

 ;a.g.e:29-30( با جانشين امپراطور چين ازدواج كند و بدين منظور سفيري هم روانه كـرده بـود  

Orkun, a.g.e: 10بطـوري كـه در صـورت     ،ها بسيار مهـم بـود   ها براي ترك ). اين دست ازدواج
انند مورد بيلگـه قـاآن كـه بـه خواسـتگاري      ها امكان جنگ نيز وجود داشت. هم مخالفت چيني

قاآن كه او  كاپگاندختر امپراتور چين رفته ولي پذيرفته نشده بود. وي به دنبال آن بود كه مانند 
اما وزير او اين كار را  ،نيز به همين دليل تصميم به جنگ با چين داشت، به اين كشور حمله كند

 ).Taşağıl,a.g.e:49( كار منصرف كرددرست نديده و بالاخره او را از انجام اين 
ها و ها بين خود تركها نبود و گاهي وقت گروهي تركان منحصر به چيني هاي برون ازدواج
) بـا  Ye-da( 11هادآداد. به عنوان مثال در ميان قبايل استپي خاقان يه مي خنشينان نيز ر ساير استپ

). يا بارس بيـگ كـه   Eberhard,1996:105-106( ازدواج كرده بود 12ها سه دختر خاقان ژوان ژوان
 ;Taşağıl,a.g.e:33( خواهر كاپگان را به زني گرفـت  ،شده بود 13هاتوسط كاپگان، رئيس ترگيش

Orkun,a.g.e:39;Ergin,a.g.e:15; Tekin,1994:43كنـد.  له از چند جنبه اهميـت پيـدا مـي   ئ). اين مس
بيگ به او كمك سياسي كرده و براي اين كه كاپگان قاآن براي به قدرت رسيدن بارس  نخست

تحت كنترل داشتن بارس بيگ خواهر خود را نيز به ازدواج او درآورد. از طـرف ديگـر، چـون    
توانسـت   او از ايـن طريـق مـي    ،گرفتهايي صورت ميبين اقوام آسياي ميانه هميشه كشمكش

بتوانـد از او  دست بياورد كه در صورت وقوع جنگ احتمالي  براي خودش يك متحد سياسي به
اي ديگر از اين موضوع، اشاره بـه بيلگـه قـاآن در     عنوان يك متحد سياسي استفاده كند. نمونه به

قسمت شرقي كتيبة اورخون است كه براي استحكام روابـط تجـاري، دختـر خـود را عـروس      
 ;Orkun,a.g.e:56-57( ها كرده و از ميان آنها براي پسر خود دختري را گرفته بودخاقان تورگيش

Ergin,a.g.e:61; Tekin,a.g.e:33.(  
گرفـت. قـاآن   هاي همسايه ماننـد ساسـانيان نيـز صـورت مـي     هاي سياسي با دولتازدواج

هاي سفيد بجنگد دختر خود را به رقيب  هاي غربي، ايستمي، براي اينكه بتواند با هونترك گوك
ــك سيا      ــه او كم ــا ب ــاني داد ت ــيروان ساس ــرو انوش ــي خس ــود يعن ــگي خ ــد هميش ــي كن  س
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)Grousset,a.g.e:95; Taşağıl,2013:135;Taşağıl,2003: 88هـا زنـان   رسد در اين ازدواج) به نظر مي
كردند و در تقويت روابط حسنه بين آنها نقش داشـتند.   ها عمل مي عنوان يك ابزار بين دولت به

كـه آتـيلا از    هـا اسـت  هاي همسايه مربوط به هون هاي تركان با دولتاي ديگر از ازدواج نمونه
عنوان سـهم   خواست قسمتي كه به) ميHonoriaا( طريق ازدواج با خواهر امپراتور روم هونوري

وي حتي به بهانه جواب منفي بـه روم حملـه    .رسيد را تصرف كنداز دولت روم به اين زن مي
ــد      ــام نشــ ــز انجــ ــن ازدواج هرگــ ــت ايــ ــد در نهايــ ــود. هرچنــ ــرده بــ ــز كــ  نيــ

)Ahmetbeyoğlu,a.g.e:60;Taşağıl,2013:295; Nemeth,a.g.e:113; Rasonyi,a.g.e:71 همچنـــين .(
يوستينيانوس و كنستانتين پنجم با دختران خان خزر ازدواج كرده بودند تا اتحـاد خزرهـا عليـه    

 پسها با دختران قومان  ). درخواست ازدواج روسRasonyi,a.g.e:115( اعراب را تضمين نمايند
 هاي ازدواج ميان تركان و جوامع اطرافشان است ها از ايشان هم از ديگر نمونه شكست روساز 
)Rasonyi,a.g.e:138ها ماجراي ازدواج شـاهزاده ساسـاني و    ). آخرين نمونه از اين دست ازدواج

هاي سـفيد  هاي سفيد است. در زمان پادشاهي خسرو انوشيروان ميان ساسانيان و هون شاه هون
هاي سفيد هونشد و ايرانيان به دليل احتمال نتايج منفي اين جنگ در پي اتحاد با  جنگ شروع

 شاه ساساني پيشنهاد داد تـا خـواهرش را بـه ازدواج جيـداريت     ،برآمدند و در مقابل اين صلح
)Cidaritبه جـاي خـواهرش، يكـي از خـدمتكاران      اصلهاي سفيد، درآورد؛ ولي در  ) شاه هون

واقعيت را به جيداريت گفت و در حالي كه تصور  ،د. اين زن بعد از ازدواجخود را فرستاده بو
عنوان همسر، نخواهد پذيرفت اما جيـداريت بـه دليـل     كرد يك شاه، يك زن خدمتكار را بهمي

  ). Ahmetbeyoğlu,a.g.e:76( عنوان همسر خود نگه داشت صداقت اين زن، او را به
  
  قواعد ازدواج. 5

هـا ازدواج بـين   پي، ازدواج نيز قواعد خاص خود را داشـت. در بـين تـرك   در ميان جوامع است
دختـر   شرط مهم ازدواج موافقت پدر، مـادر و معمـولاً  در بيشتر موارد ها ممنوع بود و همخون

بود كه بيشتر معنـاي مشـاركت دامـاد و خـانواده او در      14(شيربها)بود. شرط ديگر، دادن قالين 
توانست به صورت اهداي اسب، گاو يا گوسفند باشـد. در   ين ميهزينه تربيت دختر داشت؛ قال

گرفت، داماد بايد صورت مرگ زن اگر قبل از مرگ بين او و شوهرش رابطه جنسي صورت مي
 جهيزيـه هـم بـر دوش عـروس بـود      تـأمين كرد. در مقابل قالين، وظيفـه  قالين را پرداخت مي

)Maksudi Arsal,a.g.e:334-335ين در ميان شروط مهم ازدواج حاكي از آن است ). قرار گرفتن قال
نقش مهمي داشت. زماني كه ازدواج  ،دادكه زن در جوامع استپي از لحاظ كارهايي كه انجام مي
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از بـين   ،شد گرفت مقدار كار و در نتيجه درآمدي كه توسط دختر خانواده كسب ميصورت مي
 ـ مي كردنـد.  ه خـانواده او كمـك مـالي مـي    رفت و بنابراين براي اينكه اين كاهش جبران شود ب

پرداختند و فقرا اغلب به دليل نداشتن  مي هاي ثروتمند مبلغ زيادي براي قالين به دختران  خانواده
توانستند قالين  يي كه نمي). به طور كلي آنهاKapusuzoğlu,a.g.e:516( دزديدند دختران را مي ،پول

در آن ) كـه  Tu-yühun( 15هـا زديدند؛ مانند تويوهوندزن مورد علاقه خود را مي ،را فراهم كنند
). قرقيزها بـه خـانواده عـروس    Eberhard,a.g.e:103( گرفتندشان را با دزديدن ميمردمان فقير زن

). اويغورها نيز از گاو و اسـب بـدين منظـور    a.g.e:69( دادندميبه عنوان قالين گوسفند و اسب 
هـا   دادند كه خانواده عروس از گله اسبطي مراسم ازدواج اجازه مي اكردند. آنها حت استفاده مي

 ،كـرد  هر اسبي كه دوست داشتند را انتخاب كنند و بعد از اينكه هر نفر يك اسب انتخـاب مـي  
نيز به اين  16. سنت ازدواج در قبيله جنوبي شي وي(Radloff,a.g.e:128) رسيدمراسم به پايان مي

كـرد و سـپس تعـدادي از    هر دو خانواده، داماد با دختر فرار ميصورت بود كه پس از رضايت 
از  پـيش فرسـتاد. آنهـا   ها را به عنوان هديه براي خـانواده دختـر مـي   بهترين گوسفندها و اسب
ماندند تا زن باردار شود. ازدواج مجدد زنان و همچنـين زنـدگي بـا    بازگشت به خانه منتظر مي

 هاي ازدواج در برخي جوامع تركي بودند جمله ممنوعيت زناني كه شوهرشان فوت كرده بود از
)Kapusuzoğlu,a.g.e:517(. ها به اين شكل بود كه در قبال چنـد دسـت لبـاس     رسم ازدواج اغوز

توانست چند شتر، چهارپا يا هـر چيـزي ديگـري    رفتند. مهريه ميخوارزمي به خواستگاري مي
توانست به خانه او رفته و داماد به راحتي مي ،شدباشد. زماني كه به سرپرست زن مهريه داده مي

   ).71- 70: 2535(ابن فضلان، زنش را نزد خود بياورد
  

  سنت قالين 1.5
كـرد.  آمد بايد سنت قـالين را اجـرا مـي   كه براي خواستگاري ميها، مرديقوانين ترك اساسبر
توانست شد. قالين مي اين سنت از قديم اجرا مي ،تقريب در بيشتر آداب و رسوم قبايل تركان به

گرفـت. طبـق   بعد از پرداخت كامل اين اموال انجـام مـي  ازدواج به صورت كالا يا نقدي باشد. 
منابع تاريخي، نرخ قالين هم در بين مردم عادي و هم در بين طبقه حاكم با توجه به درآمد آنهـا  

نشـين تـرك، سـاختار جامعـه بـر اسـاس        ير كـوچ شد. با توجه به اينكه در ميان عشاتعيين مي
هاي خانواده ) بود.Exogamiهمسري)( ) و ازدواج خارج از خانواده (برونPatriyarkal( پدرسالاري

كرد شدند. در نتيجه زن به خانواده شوهرش خدمت مي سيس منتسب به طرف شوهر ميأتازه ت
-İzgi,1973( ود مرد زن را از پدرش بخردبنابراين لازم ب رفت. به شمار ميهاي او  و جزو دارايي
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). در ازاي عروس، انواع حيوانات اهلي گران قيمت مانند اسب، شـتر و گوسـفند بـه    1975:157
قـالين را بـه معنـاي خريـدن زن      الدين اوگـل،  ). بهاءEberhard,a.g.e:73شد (خانواده او داده مي

) كه در ميان Morgengabe( »هديه صبح«داند. وي معتقد است كه قالين چيزي است شبيه به  نمي
شد را نداشت. ارزش آن در كه در اعراب ديده مي» مهريه«هاي  ها رواج داشت و ويژگيآلماني

 ;Ögel,1988:211( شـد  بلكه فقـط بـه عنـوان هديـه در نظـر گرفتـه مـي        ،و زياد بودنش نبود كم

Fındıkoğlu,a.g.e:272      ِشـير بهـاء اشـاره كـرده اسـت     ). كاشغري نيـز بـه قـالين در معنـاي پـول 
)Kaşgarlı,a.g.e:345.(  

 كـرد.  داد و بـا او ازدواج مـي   از دادن قالين، دختر را به طور نمـادين فـراري مـي   داماد پس 
 روكس پاولجان ) و Rasonyi,a.g.e:56( راسونيي اين رسم را بازمانده رسم واقعي دختر دزديدن

بر بنـا  ).Paul Roux,1989B:718( انـد  ستپي دانستهدزديدن زن را نماد غلبه مرد بر زن در فرهنگ ا
 گرفتنـد  اول بـا هـم كشـتي مـي     ،نظر امل اسين براي اينكه زنان و مـردان بـا هـم ازدواج كننـد    

)Esin,1991:472   ًزنـان بـا مـردان     ). پائول كشتي گرفتن را قبول نداشته و معتقد اسـت كـه قـبلا
گذاشت. ا به نشانة پيروزي بر سينه زن ميدستش ر ،كردجنگيدند و مردي كه بر زن غلبه مي مي

توانست بدن او را لمس كنـد. ايـن رسـم     نكته مهم اين بود كه پسر در صورت اجازة دختر مي
توانسـت او  مرد مي ،دادها تبديل به دزديدن زن شده بود. در هر دو حالت اگر زن اجازه مي بعد

هايش بر گي كه با او داشت با لمس سينهتوانست در جنداد مرد ميرا بدزدد و اگر زن اجازه مي
  ). Paul Roux,1989B:717-718( او غلبه كند

  
  سنت لويرات 2.5

استپي رايج بـود و   رو) سنتي بود كه در بيشتر جوامع كوچLeviratusسنت لويرات يا لويراتوس(
ها و قبائل  دولتتقريب در همة  بهتوان آن را نوعي قانون نانوشته دانست. اين قانون نانوشته  مي

عنوان يكي از شروط  از اسلام، به پسهاي از  اسلام و چه در دوره پيشهاي ترك، چه در دوره
بعد از مـرگ   ترك بدين شكل بود كه شد. لويراتوس در دولت گوكضروري ازدواج قلمداد مي

ر خـود ازدواج  برادر، عمو، پسر، برادرزاده يا برادر متوفي با نامادري يـا زن بـراد   يك مرد: پدر،
توانست با زن برادرزادة متوفاي خود ازدواج كنـد. فقـط رؤسـاي    كرد. همچنين عمو نيز ميمي

). در اين سنت، مردان پير Gan,a.g.e:362( توانستند با زن نسل بعدي خود ازدواج كندقبايل نمي
ها، يوه زندگي هون). در شMau-Tsai,a.g.e:23( تر از خود ازدواج كنند توانستند با زنان جواننمي

مرد، پسران با تمام زناني كه پدرشان بعد از مادرشان با آنها وصلت كرده بود، ازدواج اگر پدر مي
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كردنـد.  ها ازدواج ميگرفتند و با آنمرد، برادران ديگر همة زنانش را ميكردند. اگر برادر ميمي
مشاركت سايرين در اموال و سبب رواج سنت لويراتوس جلوگيري از پراكنده شدن خانواده و 

هـاي ديگـر از طريـق ازدواج     هـا و در نتيجـه ثروتمنـد شـدن قبيلـه     ثروت شوهران متوفي بيوه
 ). Deer,a.g.e:162( بود  مجدد

آمد كه در ميان قبايـل تـرك    شمار مي لويراتوس به نوعي بخشي از ساختار فرهنگ استپي به
شوهرش بود، پـس از مـرگ شـوهرش در     جاري بود. از آنجايي كه زن تحت مالكيت خانواده

ماند، زيرا بر اساس عرفي كه در جامعه استپي وجود داشـت، بـرادر شـوهر،     مي  خانواده او باقي
توانست بـا زن ازدواج كنـد.    مي پسر شوهر از همسر ديگر يا يكي ديگر از اعضاي خانواده مرد
). اما سندي Rasonyi,a.g.e:56-57( راسونيي معتقد است كه اين رسم فقط مختص طبقات بالا بود

گرفت. در اين سند مرد از سازد كه اين سنت بين مردم عادي نيز انجام مياويغوري مشخص مي
شان مشـغول شـود.    زنش خواسته كه بعد از مرگ او، با كسي ازدواج نكند و به تربيت فرزندان
ازدواج بـا نامـادري    همچنين در ادامه اين سند آمده است كه  دو پسر بزرگ او هم درخواست

از  پيشرسد مرد ). به نظر ميArat,1964:32; İzgi,1973-1975:155; Özdener,a.g.e:227خود نكنند (
نامه مانع اجراي لويراتوس شود. شايد هم اين سنت مرگ خود قدرت داشته كه از طريق وصيت
از مرگ خود به آن  شپيگرفت كه مرد استفاده قرار مي توسط بعضي پسران يا برادران مورد سوء

توان از مكالمه بين يك مأمور چيني به  اشاره كرده بود. بهترين اطلاعات درباره لويراتوس را مي
ها در دربار هون مانده و سفير چـين بـود، دريافـت    ) كه سالZhong Tangyue( نام زونگ تانگيو

واج با همسرشان به اين دليل ميرند، ازدوقتي پدر و برادر مي«كند كه:  مور چيني اشاره ميأكرد. م
رسـد كـه    مي  شان از بين برود. به همين دليل، اگرچه به نظرخواهند اصل و نسباست كه نمي

 ;Kırilen,2015:24( »ها روابط مختلطي دارند، اصل و نسب آنهـا قطعـاً نظـم خاصـي دارد.    هون

Onat,Orsoy ve Ercilasun,2004:17-18(  بيشـتر محققـان، هـدف     طـور  اين مامور و همـين  گفتهبه
از  محافظـت شـد،  ديـده مـي   رواصلي از اجراي سنت لويراتوس كه در بسياري از جوامع كوچ

آنچه متوفي بر جاي گذاشته و تضمين تداوم وحدت و نظم بود. بنـابراين ارث بـاقي مانـده از    
  افتاد. متوفي به دست غريبه نمي

تلف استپي در جوامع خود اين سنت قبائل مخ ابرهارد بر اساس منابع چيني معتقد است كه
) كه يك قبيله استپي بودند و رسوم آنها شبيه Tu-yühun( هاكردند؛ از جمله تويوهون را اجرا مي

ــود  تــرك ــرادري كــه بــدون فرزنــد مــرده ب ــا همســر ب ــود؛ آنهــا ب ــدازدواج مــي ،هــا  ب  كردن
)Eberhard,a.g.e:103هاي از مرگ مردي، پسر پسها چنين رسم بود كه ). همچنين در ميان هون
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در بـا زنـان بـرادر مـرده ازدواج     كردند و اگر پسر نداشت برااو با نامادري بيوه خود ازدواج مي
هـا  فضلان كه به سـرزمين اغـوز   مه ابن). در سياحتناNemeth,a.g.e:36;Eberhard,a.g.e:76( كرد مي

از مرگ مردي، پسر بزرگ او  سپسفر كرده بود نيز به اين قضيه اشاراتي شده است. به گفته او 
دهـد كـه لـويرات بـين     ). اين نشان مـي 712: همانكرد (ابن فضلان،با نامادري خود ازدواج مي

تـوان در  از اسـلام نيـز رد پـاي آن را مـي     پـس از اسلام نيـز وجـود داشـته و     در پيشها اغوز
به همسر ميكائيل كه  توان هاي مختلف آنها از جمله سلجوقيان مشاهده كرد. براي مثال مي شاخه

پس از مرگ شوهرش با برادر او يعني موسي يبغو ازدواج كـرد يـا درخواسـت ازدواج تركـان     
 :1364 (راونـدي،  اشاره كرد ،شوهر متوفايش يعني سلطان ملكشاه بود برادرش كه تُخاتون از تُ

  ).  1386:41االله همداني، ؛ خواجه رشيدالدين فضل140
لويرات وجود داشت، به اين صورت  ،در سنت تركي قديم همقصودي آرسال معتقد است ك

ولـي ازدواج پسـر بـا     ؛ها بـود  از مرگ عمو و برادر) در حقوق ترك پس( كه ازدواج با عروس
مورد شك قرار گرفته است. مهمترين  ،ها به آن پرداخته شدهنامادري كه در متون تاريخي چيني

). Maksudi Arsal,a.g.e:336-337( شـدند يـت مـي  دليل لويرات اين بود كه زنـان بيـوه بايـد حما   
 ،)İzgi,a.g.e:157( طور كه اوزكان ايزگي در اين مورد بـا مقصـودي آرسـال موافـق نيسـت      همان
ها وجود داشت و اين را هم از سندي گفت كه اين سنت ازدواج با نامادري در حقوق تركبايد

هـاي  فهميـد و هـم از ازدواج  تـوان  از مرگ براي زنش نوشته بـود مـي   پيشكه آن مرد اويغور 
هاي ازدواج  هاي چيني بعد از مرگ خاقان با جانشينان آنها. همچنين آوردن نمونهشاهزاده خانم

آيند. نمونه ديگر و جالب در رابطه با اين به سبك لويرات، در تاريخ اقوام استپي كم به نظر نمي
از  پـس ) است. Yichenچن( زن چيني ييقاآن و  )Qi-minترك قيمين( شيوه، ازدواج خاقان گوك

-Chu( ) با برادر شيبين، چولوShi-bin( به ترتيب با پسر او شيبين مرگ خاقان گوك ترك، قيمين

luo(  از مرگ او نيز با برادر او ژيلـي  پسو )Jie-li(  ازدواج كـرد )Gan,a.g.e:362; Orkun,a.g.e:7-

8;Gökçen,a.g.e:518; Taşagıl,2003:64 شـد.  با مادر بيوه گاهي اوقات به زور انجـام مـي  ). ازدواج
زور و اصـرار   شد و بـه  )kao-changم. بعد از اينكه خاقان كاوچنگ(591يا در سال  - شاهزاده پو

هـاي  تـرك  مجبور شد با زن پدرش كه دختر گـوك اما  ،خواستنمي ها با اينكه اصلاً ترك گوك
نگ ازدواج وو هوان نيز وقتي پـدر يـا بـرادر    ). در فرهTaşagıl,2003:78( غربي بود، ازدواج كند

شـدند و اگـر كسـي بـراي      مـي  عنوان همسر گرفته نامادري و عروس به ،كردتر فوت مي بزرگ
دادند. با وجـود تمـام   او را به عمويي از نسل بالا به عنوان زن دوم مي ،همسري وجود نداشت

ــن ــن    اي ــش دف ــوهر اول ــار ش ــرگ در كن ــام م ــا زن هنگ ــي ه ــد م ). Gökçen,a.g.e:517-518( ش
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شـان دفـن   است كه جان پاول ريشه لويراتوس را در سنتي كه زنان در كنار شـوهر   توجه جالب
نشـوند بـه لويراتـوس    او معتقد است زنان براي اينكه در قبر شوهرشان دفـن   .بيندشدند ميمي
 پابرجـا باشـد   دادند و حتي خاقانان زنان كنيزي داشتند تا رسم دفن آنها در كنـار خاقـان   مي  تن
)Paul Roux,1989A:223-224.(  
  
6 .د زوجاتتعد  

هاي باستان ازدواج به معني پيوند دو فرد با اصل و نسب برابر بود و بايـد بـين   در فرهنگ ترك
شـدند   شد. اما پس از آنكه رؤسا از لحاظ اقتصادي ثروتمند ميافراد متعلق به يك ايل انجام مي

ها مطابقت نداشت به همسران آنهـا بـه   كردند و چون اين با سنت ترك ميبا كنيزان نيز ازدواج 
» خـاتون «گفتنـد و از لفـظ   شان نيز به آنها مادر نميهايبچه اگفتند. حتمي» هوو«جاي خاتون، 

). بـه گفتـه بعضـي محققـان در سـنت      Gökalp,a.g.e:103( كردندفقط براي مادرشان استفاده مي
تنها بـا اجـازة زن اول    ،شد طبيعي نبود ولي در صورتي كه انجام ميد زوجات امري تركان، تعد
د زوجات به متون تاريخي استناد ). اگر بخواهيم درباره تعدFındıkoğlu,a.g.e:266-268( ممكن بود

وجود سنت لويرات خـود بـه تنهـايي     زيرابايد وجود آن را در فرهنگ استپي قبول كنيم  ،كنيم
از طرف ديگر برخي از محققان مانند ضياء گـوك آلـپ معتقدنـد كـه     دليلي بر اثبات آن است. 

همسري در ميان تركان باستان وجود داشت، برخي از افراد در طبقه حاكم و  اگرچه ازدواج تك
ها يك زن نداشتند و تا جايي كه هون ).Gökalp,a.g.e:142-143( گرفتند مي افراد ثروتمند، زن دوم 

با اينكه آتيلا چنـدين زن  ). Gökalp,a.g.e:180( گرفتندزن مي ،اري كنندها نگهدتوانستند از آنمي
هـا امـري   توانست زن جديدي بگيرد و پريسكوس نيز اين را براي تـرك داشت ولي باز هم مي
همسر بودند؛ امـا چنـد    اويغورها نيز تك بيشينه). Ahmetbeyoğlu,a.g.e:29( معمولي دانسته است

توان به تأثير ادياني همچون مانوي، بـودايي و مسـيحيت نسـطوري     همسري را در ميان آنها مي
اي بـراي زن دوم   توان ريشة كلمـه  راسونيي معتقد است كه در زبان تركي قديم نمي نسبت داد.
ودي آرسـال معتقـد اسـت    ص ـ). اما با اين وجود، مقRasonyi,a.g.e:85;Özkan,a.g.e:157( پيدا كرد

ها نيـز گـرفتن   ها بين ترك بعد ،ي تعدد زوجات وجود نداشتاي برا هرچند در زبان تركي واژه
زن دوم رايج شد و زني صاحب برترين مقام بود كه يا اولين همسر و يا از لحاظ نسب پـدري  

توان متوجه شـد   ). با توجه به منابع چيني ميMaksudi Arsal,a.g.e:36( صاحب نسب برتري بود
و اويغوري، بـرخلاف تصـور رايـج، تـك همسـر       تورككه بسياري از فرمانروايان هون، گوك

هـايي كـه بـا آنهـا روابـط سياسـي و       نبودند و اين حاكمان با بيش از يك زن از قبايل و سلسله
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دهد كه تعدد زوجات، حداقل در ميـان طبقـات    كردند. اين نشان ميتجاري داشتند، ازدواج مي
شـود، بـه معنـاي     آنهـا هـم يـاد مـي     كه در كنـار حاكمـان از زن   بالا و ثروتمند رايج بود و اين

ها تعدد زوجات بـراي مـردم    ). در دولت هونDalkesen,2008:445( همسري حاكمان نيست تك
). در Taşağıl,2013:82; İzgi,a.g.e:155( عادي امكان نداشت و تنها خاقانان چنين امكـاني داشـتند  

 ـ  توانستند  مي ميان مغولان نيز مردان حق داشتند تا آنجايي كه  مين كننـد، زن  أزنـدگي خـود را ت
توانستند با همـه   مي  بگيرند. برخي از آنها ده، پنجاه يا حتي صد همسر داشتند. به طور كلي، آنها

  ).de Plano,2000:30( اقوام خود ازدواج كنند
مسألة تعدد زوجات نه تنها براي مردان بلكه براي زنان نيز جـاري بـود. در ميـان برخـي از     

توان به اين موارد اشاره كرد:  چند برادر با يك زن رواج داشت كه از آن جمله ميقبايل، ازدواج 
 آســياي مركــزي و مؤســس امپراطــوري كوشــان بودنــد روان) كــه از جملــه كــوچI-ta( ايتاهــا

)Bartold,2010:87 در ميان آنها برادران، زن مشتركي داشتند و زن به ازاي هر شوهر، يك شاخ .(
). همچنين رسـم داشـتن همسـري مشـترك بـراي      Eberhard,1942:139-140( گذاشتبر سر مي

كردنـد نيـز وجـود    ها و با آنها زنـدگي مـي   ) كه در كنار ايتاT'u-huo-lo( برادران در قبيله توهولو
گذاشـتند. تعـداد   ازاي هر شوهر يك شاخ بر سـر مـي   داشت و زنان آنها نيز كاملاً مانند ايتاها به

 ني ـابـارة  در يبه طور قطع ـ توان ينم يشوهران زن بودند. از طرفكنندة تعداد  صها مشخ شاخ
زيرا اين موضوع، نه با فرهنگ تركان سازگار بـوده و نـه در    ؛استناد كرد ينيبه منابع چ ،موضوع

تركـان را بـا    لي ـقبا ي،ن ـيمنابع چ كه دارد وجود احتمالاين  منابع تركي بدان اشاره شده است.
گرفتـه   يك ـي، بودندتعدد زوجات  ، قائل بهزنان شان يكه در ساختار زندگ يگريد ياستپ ليقبا

 لي ـقبا ةآن، هم ـ هـاي  تركان و شـاخه  يرواز جمله لطمه زدن به آب يمختلف ليبه دلا ايباشند و 
  را ترك در نظر گرفته باشند. ياستپ

 در نتيجـه بـراي   .توانست مشكلاتي را هـم در پـي داشـته باشـد     اي مي چنين سبك زندگي
رفتند و هر بار با گذاشتن لبـاس خـود در   برقراري روابط جنسي، برادران به نوبت پيش زن مي

آمـد  اي كه بـه دنيـا مـي    كردند. همچنين هر بچه كنار در، بقيه برادران را متوجه حضور خود مي
ماننـد   نيـز  )Ye-da( هادآ- ). در قبيلة يهa.g.e:140;Channes,2016:179( تر بود متعلق به برادر بزرگ

ي كـه بـرادر نداشـت، شـاخ بـر سـر       همسـر مـرد   ايتاها برادران يك همسـر مشـترك داشـتند.   
ازدواج  ).Eberhard,1996:105-106( ها نشان دهندة تعداد بـرادران بـود   گذاشت و تعداد شاخ نمي

هـا زنـانِ    هاي سفيد نيز وجود داشت. در ميان هونهونها يا چند برادر با يك زن در ميان هپتال
پوشيدند. اين تك شاخ نشانة تك همسري آن  مي شاخ سربند تك  ،رداني كه بدون برادر بودندم
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ازاي هـر شـوهر جريـان     ها نيز رسم گذاشتن شاخ بر سر بـه  شد. در ميان هون زن محسوب مي
) كه يكي ديگـر از  Hua-guoگوآو(- ). اين رسم در ميان افراد هوآKapusuzoğlu,a.g.e:517( داشت
استپي شمال چين بود نيز وجود داشت و زنان به نشانة هر همسر شـاخ گـاوي از چـوب    اقوام 

  ).Eberhard,a.g.e:99( گذاشتند حكاكي شده كه با طلا تزيين شده بود را بر سر مي
  
 طلاق. 7

مانند ازدواج، طلاق نيز در فرهنگ استپي وجود داشت؛ هرچند رواج آن نسبت به ازدواج خيلي 
از هـم   ،خوردنـد  ر طبيعي زن و شوهر زماني كه به مشكلي غير قابل حل بر ميتر بود. به طو كم

شدند. البته طلاق به اين راحتي نبود و براي اجراي آن قوانين خاصي وجود داشت كـه   جدا مي
در فرهنـگ   نـد يكي از آنها پس دادن قالين يا پس گرفتن جهيزيه بـود. بعضـي محققـان معتقد   

كـه طـلاق گرفتـه     ر كساني بودند كه شوهرشان مرده بود و نه آناني ها بيشتبيوه ،هاي قديم ترك
 ها رواج چنداني نداشتبودند. اين مطلب نشان دهندة آن است كه طلاق در فرهنگ قديم ترك

)İzgi,1973-1975:155      تـول اوراگـوت  «). با اين حـال در كتـاب لغـت محمـود كاشـغري واژة« 
)Tul uragutالمثلي آمده اسـت كـه بيـوه بـودن زن، بهتـر از      ضرب ) به معني زن بيوه آمده و در

المثـل   ). در اين ضـرب Kaşgarlı,a.g.e:566( گويدداشتن شوهري است كه هميشه به او ناسزا مي
 بوسيلهكه اگر زن  استالمثل معلوم آيد. حتي از اين ضربنيز طلاق يك امر معمولي به نظر مي

وانست از او جدا شود. اين نكته جالب است كه تمي ،گرفتاحترامي قرار ميشوهرش مورد بي
 كردنـد براي زنان بيـوه مرحمـت قائـل بودنـد و البتـه از ازدواج بـا آنهـا امتنـاع مـي          اويغورها

)Radloff,a.g.e:128-129 Maksudi Arsal,a.g.e:311;.( آغيل در رابطـه بـا ايـن موضـوع      احمد تاش
زنـان بـاكره بـراي ازدواج ارزش بيشـتري      برداشت اشتباهي كرده و گمان برده شايد نـزد آنـان  

در  ،توانستند ازدواج ديگري كنند). اگر اين طور بود زنان بيوه نميbkz:Taşağıl,2013:116( داشتند
خورد. شايد بتوان دليل اين را  حالي كه در دولت و قبايل ديگر ترك چنين موردي به چشم نمي

ان نسبت به زنان نظر مثبتي نداشتند. همة اينها چرا كه اين ادي ؛در دين ماني و بودا جستجو كرد
 ) بـراي شـوهر اول يـك زن   Tun beg» (تـون بـگ  «در حالي است كه در كتاب كاشـغري واژه  

)Kaşgarlı,a.g.e:568   يـوه  دهـد كـه زنـان ب    اي نشـان مـي   ) به كار رفته اسـت. وجـود چنـين واژه
هـاي ديگـري   تـوان نمونـه  غري ميتوانستند دوباره ازدواج كنند. علاوه بر اين در كتاب كاش مي

شـد كـه    ) به زني گفته مـي Boş uragut» (بوش اوراگوت«درباره طلاق پيدا كرد. به عنوان مثال: 
 »اوراگـوت بوشـندي  « ماننـد ). در اين كتـاب جملاتـي   Kaşgarlı,a.g.e:114( طلاق داده شده بود
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)Uragut boşandı ( »ياول اوراگوت بوشـاتت «) به معناي زن طلاق گرفت ياoluragut boşattı  بـه (
توانسـت هـم از    دهد طلاق مي ) آمده كه نشان ميKaşgarlı,a.g.e:115( معناي او زن را طلاق داد

  طرف زن و هم از طرف مرد انجام شود.
شـد. در  انجـام مـي   پيش از آنطلاق دادن يا طلاق گرفتن شامل قواعد خاصي بود كه بايد 

كـرد يـا   رابطه جنسي داشت، يا با او بدرفتاري مـي  صورتي كه شوهر با فردي به جز همسرش
شـرطي  دادن ولي مرد بـراي طـلاق    .توانست او را طلاق بدهدشد، زن مي اش اثبات مي ناتواني

توانست قالين را پس بگيرد و مجبور آمد نميمعين نداشت. اگر از طرف داماد مشكلي پيش مي
 دادرف زن بـود بايـد قـالين را پـس مـي     بود جهيزية زن را هم پس بدهد اما اگر مشـكل از ط ـ 

)Maksudi Arsal,a.g.e:337  در اينجا حقوق زنان تا حدودي رعايت شده است. در واقع حقـوق .(
شـدند از  چرا كه هم زن هم مرد در زمان طلاق مجبـور مـي  است؛ هر دو طرف نيز حفظ شده 

داد. را پـس مـي   طـلاق ن حق جهيزيه و قالين منصرف شوند بنايراين تنها زن نبود كه تاوان اي ـ
هـاي   داد نيـز بـه شـكل   كاشغري به مواردي كه زن در نتيجه طلاق بايد جهيزه خود را پس مـي 

 Uragut başın( »اوراگوت باشـين يولـدي  «مختلف اشاره كرده كه اين موارد از آن جمله است: 

yuldı   ــد ــدا ش ــوهرش ج ــه از ش ــل جهيزي ــي زن ســرش را نجــات داد، زن در مقاب ــه معن  ) ب
)Kaşgarlı,a.g.e:701» .(  اوراگـوت يولنـدي« )Uragut yulundı (      بـه معنـي زن جهيـزه خـود را بـا

دهنـد كـه درخواسـت    ). اين موارد نشان مـي Kaşgarlı,a.g.e:703( دادن شوهر خود بخشيد طلاق
 اش را به شوهرش بخشيده بود.  در نتيجه انجام طلاق، جهيزيه اوطلاق از سوي زن مطرح و 

  
  نتيجه. 8

محـور بـه دنبـال     ويكردي توصـيف با در پيش گرفتن ر جستارچنانچه گذشت نويسندگان اين 
كردن كيفيت ازدواج و قواعد مربوط به آن در جوامع استپي آسـياي مركـزي در دوران    مشخص

پيشا اسلامي برآمدند. از اين رو پيش از هر چيز جغرافيـاي اسـتپي آسـياي مركـزي و شـرايط      
پژوهش نشان داد كه براي درك اين هاي  ناحيه مشخص شد. يافتهين ازندگي جوامع ساكن در 

بهتر ازدواج در اين جوامع بايد آنها را در بستر نهاد خانواده و پيوندي كه اين نهاد با واحـدهاي  
گروهـي،   هـاي درون  . از ايـن رو ازدواج شـود بررسـي   ،اجتماعي بزرگتر (مـثلا قبيلـه) داشـتند   

ن مهمترين انواع ازدواج مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شد گروهي و سياسي به عنوا برون
هـاي   گروهي كـه ازدواج  هاي برون گروهي، منافع اقتصادي و در ازدواج هاي درون كه در ازدواج

منافع سياسي مهمترين انگيزه بود. علاوه بر اين موارد با تمركـز بـر    ،شد سياسي را نيز شامل مي
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هاي ازدواج نزد جوامع اسـتپي   ان دو مورد از مهمترين سنتسنت لويرات و سنت قالين به عنو
مشخص شد كه شيوة زندگي مردمان آن نواحي كه موجب اهميت مسائل مادي  ،آسياي مركزي

ها داشت. پايان مقاله به بررسي مسـألة تعـدد زوجـات و     شد نقش مهمي در رواج اين سنت مي
توان ادعا كرد كه تعدد زوجات نـزد   يهاي اين پژوهش م طلاق اختصاص يافت. بر اساس يافته

تمامي جوامع مورد نظر به طور يكسان رواج نداشت و بيشتر تابع موقعيت اقتصادي مـرد بـود.   
اما بسته به نوع اختلافات زن و مرد كيفيت متفاوتي داشـت؛   ،طلاق نيز اگرچه چندان رايج نبود

حقـوق هـر دو طـرف     نگـام طـلاق،  هرچند هنجارهاي جوامع استپي موجب شده بـود كـه ه  
  شود.  رعايت
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